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تقوایینهفراموشمیکندنهفراموشمیشود
آقــای ناصــر تقوایــی تصویر مــن ازشــما رفیق، دوســت و 
همــکاری اســت کــه همیشــه بــه موقــع ســر کلاس هایش 
حاضــر می شــد و زمســتان ها هرهفتــه روزی دو، ســه بــار 
ســوپی، ســاندویچی چیــزی می خوردیــم و بعدش شــما 
می رفتید سر کلاس کارگاه های مؤسسه کارنامه و تا هشت 
شــب بــا انــرژی تمــام درس می دادیــد. هنــوز هــم گمان 
می کنم و باور دارم که این موضوع، یعنی آلزایمر شــایعه 
اســت، چون هر چه فکر می کنم با خودم به این نتیجه می رســم که چطور آن ذهن 
خلاق و پویا می تواند دچار فراموشــی شــود.  ســینماها، تئاترها و مؤسسات فرهنگی 
و آموزشــی بسته شــده اند. این یعنی اینکه فرهنگ و هنر در اولویت نیستند و ظاهراً 
جامعــه نیــازی بــه آنها ندارد. پــس بی توجهی بــه فرهنگ، نادیــده گرفتن اصحاب 
فرهنگ را هم در پی دارد. من باور نمی کنم که تقوایی دچار فراموشــی شــده باشــد 
بلکه فکر می کنم او چنان آزرده خاطر است که ترجیح داده در انزوا باشد و ارتباط با 
کسی نداشته باشد. امیدوارم تقوایی همیشه سلامت باشد و همچنان گمان می کنم 
که او آزرده خاطر است چون در جریان بودم برای ساختن فیلم به او وعده ها دادند 
امــا هیــچ حمایتــی نکردند و این وعده ها در حــد حرف ماند و او بســیار آزرده خاطر 
شــد. حــق هم دارد؛ خیلی هم حــق دارد. این آزردگی برای هر شــخصی می تواند از 
نظر روحی ایجاد مشــکل کند، شــاید او حق دارد از سر آزردگی تن به انزوا بدهد زیرا 
تقوایی آدمی  است با استقلال فکری و استقلال عمل. او در فرهنگ ایران شخصیتی 
ماندگار اســت و این ما هســتیم که نباید بزرگان فرهنگ و هنر کشــور را به فراموشــی 
بســپاریم یا برای کارشــان دســت انداز درســت کنیم آنقدر که رها کننــد و بروند کنج 
خانه هایشــان بنشــینند. این خســرانی برای جامعه ماســت نه برای آنها؛ پس آقای 

تقوایی همه اینها به کنار، تولدتان مبارک.

نگرانیمنکنارهگیریناصرازهمهچیزاست
دربــاره ناصــر تقوایی هر آنچه که باید گفته می شــد را گفته اند. من در دو فیلم »ناخدا خورشــید« 
و »ای ایــران« با او همکاری صمیمانه  داشــتم. در طول تاریخ ســینمای ایران شــاید هیچ فیلمی 
مانند »ناخدا خورشید« ماندگار نشده باشد. تنها نگرانی من درباره ناصر این است که چرا اینقدر 
خود را کنار کشــیده؟ فقط بحث ســاختن فیلم نیست، او تدریس هم می کرد ولی حالا از همه کار 
کناره گرفته و پا پس کشیده است. برخوردها در این چند سال حتماً در روحیه او مؤثر بوده است، 
ناصر هم مثل همه هنرمندان و شاید حتی بسیار بیشتر از دیگران حساس است که این طور همه 
چیز را رها کرده اســت. ویژگی عمده  تقوایی در برابر هنرمندان هم تراز و قابل احترام نســل های 
گذشته، چند وجهی بودن اوست؛ کسی که دکور را آماده می کند، بازیگران را تحویل می گیرد، طراح صحنه را راهنمایی می کند 
و خلاصه در کارهای ســینمایی یک آدم و هنرمند تمام عیار اســت. تقوایی،  زاده آبادان اســت و قبل از ساخت فیلم سینمایی، 
مستندهای ماندگاری ساخته است که برخی بارها نمایش داده شده اند. پس از آن به آرامی با سینما آشنا شد و در آبادان و در 
تهران سراغ آموختن فیلمبرداری رفت. ناصر در فیلمسازی نبوغی دارد که هرکسی از آن بهره نبرده است.او در نوشته هایش 
هم همین طور است. کاربلد است و فیلم اولش )آرامش در حضور دیگران( نشان می دهد که سینما را بخوبی فهمیده است. 
آدم اصلًا فکر نمی کند که این فیلم اولین فیلم کارگردان اســت. در هر دو فیلمی که با هم ســاختیم، من از نیمه های راه، کار 
را دســت گرفتم؛ یعنی با افراد دیگری قرار تهیه کنندگی داشــت ولی توافق آنها به هم خورد و من وارد کار شــدم. من اخلاق 
ناصر را بخوبی می شناختم. می دانستم باید قابلیت های او را درک کرد و چیزی که در فیلم نیاز دارد را در اختیارش قرار داد 
تا بتواند حرفش را بزند. برای او ادبیات خیلی مهم اســت و دیالوگ  فیلم هایش هم ادبیات ناب اســت. از نخســتین فیلم تا 
آخرین فیلمش یعنی »کاغذ بی خط« دیالوگ ها شــاخص اســت. تســلط ناصر تقوایی بر ادبیات فارســی، یکی از ویژگی های 
مهم ناصر تقوایی است که تأثیر آن را بر درخشان شدن فیلم هایش می توان دید. از همان فیلم با او آشنا شدم و این دوستی 
تا همین حالا ادامه یافته اســت. تلفنی حالش را جویا می شــوم و این روزها احوالش خوب اســت. چندی پیش گفتند که ناصر 
دچار بیماری شــبیه آلزایمر یا فراموشــی شــده اســت ولی واقعاً اینگونه نیست. به هر حال در این ســن و سال هر کسی ممکن 
است زودتر حوصله اش سر برود و برخی نام ها را فراموش کند. من هم ممکن است برای ساعاتی نام نزدیک ترین دوستانم 
را به یاد نیاورم. این طبیعت آدمی است و نخستین عارضه سن و سال ما هم فراموشی است اما مشکل نگران کننده ای برای 

تقوایی وجود ندارد. من بارها با او صحبت کرده ام و همه چیز روبه راه است.

حسرتدوبارکارکردنباتقوایی
مــن با خیلی از بزرگان ســینمای ایران کار کــرده ام، چه جوانان و چه 
اســتادان بزرگ اما ناصر تقوایی در پیشــانی آنها اســت و بزرگ ترین 
افتخــار مــن در طــول دوران بازیگــری ام، کار بــا ایشــان در »ناخــدا 
خورشــید« اســت و نوع کاری که می کرد و شــرف، انســانیت، شعور و 

سوادی را که داشت هرگز فراموش نمی کنم.
دومیــن همــکاری ما قــرار بود در »کوچــک جنگلــی« رخ دهد که 
متأســفانه میســر نشــد. مــن در حســرت و آرزوی کار کــردن دوبــاره 
بــا ایشــان مانده ام و متأســفم که تا امروز ایــن توفیق مجدداً نصیبم نشــده اســت. ناصر تقوایی 
فوق العاده و یک انسان کامل در هنر است و مهم ترین ویژگی اش از نظر من مهربانی و انسانیت 
اوســت. مهربا ن ترین کارگردانی که من در عمرم دیده ام ناصر تقوایی بوده که در رعایت حقوق 

انسانی بی نظیر است.
متأســفانه شــرایط اینگونــه اســت و نگذاشــتند یا نشــد که تقوایــی باز هــم کار کند. او ســریال 
تلویزیونی »دایی جان ناپلئون« را ســاخت که اگرچه بعد از آن این همه طناز آمد اما هیچ کدام 
یک سکانس به قوت کار او نساخت. شاید ایراد من این است که اولین کاری که به صورت حرفه ای 
انجام دادم با یک اســتاد بود و چیزهایی را به من شناســاند و مرا به گونه ای برای ســینما تربیت 
کرد که بعدها برای برخی کارگردانان دردسرســاز شــدم. تقوایی والا و باســواد اســت و امیدوارم 
هرجا هســت خدا او را حفظ کند. در یک کلمه باید بگویم، اعتماد به  نفس مثال زدنی، ویژگی 
شــخصیتی ناصر تقوایی بود که در هیچ کارگردان دیگری ندیدم. این ویژگی هم به ســادگی 
در افراد پدید نمی آید و شما باید مراحل روحی و عرفانی خاصی را پشت سر گذاشته باشید 
که به چنین مرحله ای برســید. تقوایی انســان بزرگی اســت. به احترامش می ایستم و کلاه از 
ســر برمی دارم. تولد این مرد بزرگ را که به عنوان یکی از شــاخص ترین کارگردانان سینما و 
تلویزیــون ایــران، به عنوان یک فیلمنامه نویس، یک شــاعر، یک هنرمنــد تمام وکمال و یک 

انسان فرهیخته می شناسمش صمیمانه تبریک می گویم.

تأملی کوتاه بر کارنامه هنری ناصر تقوایی به بهانه سالروز تولدش

گزیدهکارودرخشان
هرکارگردانــی بــرای خود یک شناســه دارد و هنگام مــرور کارنامه اش به آن شــاخصه 
بیــش از دیگــر مــوارد توجه می شــود. برای مثــال داریــوش مهرجویی بیشــتر عقبه ای 
روشــنفکری دارد و شــخصیت هایش از فلســفه ای زیســتی و خــاص پیــروی می کننــد، 
مســعود کیمیایی محروم گراســت و شخصیت هایش کنشــی قهرمانانه پیدا می کنند، 
بهرام بیضایی فرهنگ گراست و بینش های ملموسی از مردم خواهی و سینما دوستی 

در آثــارش موج می زنــد و ناصر تقوایی هم بیش از هرچیــز با نگاه بومی 
اش به سوژه ها شناخته می شــود.بواقع تقوایی می تواند داعیه دار این 
نکته باشد که بیش از هر کارگردانی در تاریخ سینمای ایران رویکردی 
واکنشــی و مستقیم را به جامعه، تحولات اجتماعی به معنای عام و 

ارتباطات انسانی داشته است.
شــخصیت های ســینمای او را هم می توان قهرمان دانســت و هم 

در دســته بدمن هــا قرارشــان داد. بواقــع با وجــود اینکــه کارنامه کاری 
او بــه لحــاظ تعــداد چندان نیســت امــا کیفیت آثــارش چنان اســت که 

هیچگاه از خاطر ســینماگران و سینمادوســتان ایرانی محو نشده و همواره 
بــا موجی از تمجید روبه رو بوده اســت. چنین اســت کــه وقتی یکی از 

نمادهای بزرگ و مهم بازیگری در ایران یعنی اکبر عبدی در 
جشن منتقدان و ســینمایی نویسان و پس از کسب جایزه 

بازیگــری برای نقــش آفرینی مثال زدنــی اش در فیلم 
»خوابــم مــی آد«، داشــته های بازیگــری خــود را تماماً 
حاصلــی از حضورش جلوی دوربیــن تقوایی در فیلم 
»ای ایــران« می دانــد، نه تنهــا به بزرگــی و منحصر به 
فــرد بودن این کارگردان اشــاره می کند بلکه نقدی ریز 
را هم نســبت به ساختار ســینمای ایران روانه می دارد 
تــا همگان بــه این فکر فــرو بروند که چــرا تقوایی فیلم 
نمی ســازد؟ برای پاســخ به این ســؤال و حسرت بزرگ 
نهفتــه در آن، بایــد بــه 3 فیلــم مهــم او یعنــی ناخــدا 
خورشــید، ای ایــران و کاغــذ بی خــط اشــاره کــرد؛ آثاری 
کــه ظرفیت هــای بــزرگ تقوایــی در گرفتــن بازی هــای 

درخشان از گروه بازیگرانش را تداعی گر است.
ë  ناخداخورشــید: هرآنچــه کــه بایــد قبلًا دربــاره این

فیلم گفته شــده است. از بومی ســازی رمان داشتن و 

نداشــتن همینگوی، کارگردانی استادانه تقوایی در اســتفاده از ظرفیت های لوکیشن 
جنوب برای به تصویرکشــیدن تصویر پیچیده از ارتباطات شــخصیت های فیلمش و 
در نهایت دلایل ماندگاری ناخدا و ملول و ســرهنگ و مستر فرحان و از همه مهم تر 
جاودانه شــدن ناخدا خورشید در تاریخ فیلمســازی در ایران. ناخدا خورشید یکی از 
مهم ترین تلاش های ســینمای ایران برای خلق یک قهرمان بومی اســت؛ قهرمانی 
که با یک دســت به جنگ نابرابری ها می رود و تشــخص و هویتی ویژه را از خود بروز 
می دهد. به سکانس آتش زدن بار لنج ناخدا در ساحل توجه کنید. او خونسرد با یک 
دســت سیگارش را شــروع می کند و با نگاهی چندوجهی که همزمان حس 
غــم و خشــم از آن بیرون می تراود بــه بار آتش گرفتــه لنجش می نگرد. 
برای ناخدا خورشــید لنج و بارلنج و خانواده 3 مفهوم اصیل هســتند و 
همین می شود که برای حمایت از خانواده پیشنهاد فرحان را می پذیرد 
و وارد بازی خطرناک جابه جایی زندانیان می شــود. بواقع پس از آتش 
زدن همــه دارایی اش چاره ای بــرای قهرمان یک دســت روایت تقوایی 
باقی نماند و او آگاهانه وارد مســیری شــد که می دانســت شــاید بازگشتی 

از آن در کار نباشد.
ë  ای ایــران: فیلم ای ایران بخوبی تســلط ناصــر تقوایی بر

تاریخ ســرزمین، کهن الگوها و مؤلفه های نقد قدرت 
را نشــان می دهد. این کارگردان با خلق شخصیت 
گروهبان مکوندی اشــاره ای جالب را به ســاختار 
اربــاب رعیتی نهادینه شــده در ســرزمین ایران 
و  چیرگــی  از  دوگانــه  موقعیتــی  در  و  دارد 

استیصال گیر می افتد.
ë  زوج اول  نــگاه  در  شــاید  بی خــط:  کاغــذ 

شــکیبایی – تهرانــی به دلیــل جنــس بازی 
متفــاوت نمی توانســت بــه جــواب قانــع 
کننــده ای برســد امــا تقوایــی بــا چیــدن 
پازل های درســت و هدایــت بازیگرانش 
به ســمت مقصــد توانســت تــا یکــی از 
ســینمای  در  را  جالــب  عاشــقانه های 
ایران به یــادگار بگذارد. عاشــقانه ای که 
هــم از رومانس خالی نبود و هم چندان 
در بنــد رماتیک بازی های معمول چنین 

فیلم هایی نمی گنجید.

درستایشپرهیز
ناصــر تقوایــی از معــدود فیلمســازانی اســت که سال هاســت از 
حرفــه اصلی اش دور بــوده اما هنوز محل رجوع و بحث اســت. 
ایــن رجوع، نــه به دلیل فضای ژورنالیســتی و باب پســند دنیای 
مجازی که متأثر از شــخصیت و آثار او، جدی و علمی اســت. از 
آخریــن فیلم اکران شــده تقوایی، »کاغذ بی خط« بیســت ســال 
گذشــته و او در تمــام ایــن ســال ها بــر اصرارهایــی کــه ترغیبش 
می کــرد تا دوباره پشــت دوربین برود غلبه کرده اســت. تقوایی، 
ایده آلیست است و باوسواس فیلم می سازد. با این که بسیاری، 
تمایل داشــتند او را به ســمت فیلمســازی ســوق بدهند، بهتر از هر کس دیگری، حتی بهتر 
از دوســتداران و مریدان متعصبش می دانســت که نمی تواند پروژه ای را به انجام برســاند. 

پس، در سکوت خبری و بدون جنجال، از فیلمسازی کناره گرفت.
تقوایــی فیلمســاز بزرگــی اســت، راوی خوبی اســت و فیلم هایــش در دیدارهــای مکرر و 
تازه، هنوز عظیم و دیدنی هســتند. نمی شــود »ناخدا خورشید« را دید و در برابر قصه گویی، 
شــخصیت پردازی و اقتباس کم نقص ســازنده اش شــگفت زده نشــد. نمی توان اشــاره ها و 
ارجاع های »کاغذ بی خط« به مسائل اجتماعی را نادیده گرفت. »صادق کرده« و »نفرین« 
هنــوز دیدنــی و درگیر کننده هســتند. تقوایــی فیلمســازی منحصر به فرد اســت که آثارش، 
محک زمان را تاب آورده و به بخشــی قابل توجه از تاریخ ســینمای ایران تبدیل شده است. 
امــا شــاید، یک وجه از شــخصیت حرفه ای او کــه کمتر درباره اش صحبت شــده، آگاه بودن 

اوســت. تقوایی در شــکل گیری این تصویر درخشان، سهمی مؤثر داشته است. او همان قدر 
که در فیلمســازی جدی و ایده آلیســت است در حفظ شــأن، جایگاه و شخصیت هنری اش، 
کوشــا بوده و این موضوع به اندازه کارنامه وزین حرفه ای او در ســینمای مســتند و داستانی 

و ادبیات، مهم است.
این پرهیز از درگیر شــدن در ســاخت فیلم، در حالی که نه فضای اجتماعی و سینمایی و 
نه شرایط جسمی او اجازه رسیدن به نسخه ای راضی کننده را می داد، تن ندادن به ساخت 
فیلمی اســت که اســتانداردهای ســازنده اش را تأمیــن نمی کند. تقوایی محترم اســت، هم 
بــه خاطــر فیلم هایش، هم به احترام فیلم هایی که نســاخته و هم به احترام اینکه تســلیم 
وسوســه قوی فیلمسازی نشــده است. وسوسه ای که بسیاری از ســینماگران همنسلش را به 
ســاخت آثــاری ضعیف راضی کرده اســت. ناصر تقوایی می توانســت کارنامــه ای عریض و 
طویل داشــته باشــد، می توانســت بازنشســتگی را به تأخیر بیندازد و آنقدر اعتبار داشت که 
بالاخــره ســرمایه گذار پای کارش بایســتد، امــا آگاهانه ترجیــح داد پرونده ســینمایی اش را 
مختصــر و محــدود کنــد. این آگاهی و پافشــاری بر آن، شــخصیت او را خــاص و منحصر به 
فرد کرده اســت. او فیلمســازی بادانش و با نگاه و ســلیقه  اســت. فیلمســازی که گوهرهایی 
درخشــان در ســینمای ایران به یادگار گذاشــته و همواره دور از جریان های مبتذل و مد روز 
ایســتاده است. تنها حسرت ناتمام ماندن »چای تلخ« و »زنگی و رومی« با ما مانده است. 
فیلم هایی که می توانستند نقطه پایانی بر کارنامه فیلمسازی ناصر تقوایی باشند. اما امروز، 

به حسرتی فراموش نشدنی تبدیل شده اند.

نگار اسکندرفر
مدیر مؤسسه کارنامه

هارون یشایایی
تهیه کننده سینما

داریوش ارجمند
بازیگر پیشکسوت

در هشتادمین زادروز ناصر تقوایی

کارگردانیکهبیاغراقادبیات
زیستهاست

زادروز  هشــتادمین  امــروز 
اســتاد ناصــر تقوایی اســت 
و مــن افتخار می کنــم که با 
ایشــان همشــهری هســتم، 
اصیــل  خانواده هــای  از  او 
اســت؛  بوشــهری  آبادانی- 
آن  ردپــای  کــه  همچنــان 
مخلوقــات  در  می تــوان  را 
هنــری اش نیز دید. امــا نکته دیگری که به آن می بالم 
مهــم  ســاخته  دو  فیلمبــرداری  درصحنــه  حضــورم 
اوســت؛ یکی فیلــم کوتاه داســتانی »رهایی« و دیگری 
مستند مهم »اربعین«. شاید این گفته ام برای جوانان 
امروز قدری عجیب باشــد اما هنوز هم بعد از گذشت 
ســال ها وقتی بــه آن دوران بازمی گردم برای من مایه 
مباهات است که امکان حضور درصحنه فیلمبرداری 
این دو ســاخته مهم تقوایی نصیبم شــده بــود. آنقدر 
دنبــال  را  دوربیــن  قدم به قــدم  ســایه،  همچــون  کــه 
می کردم. در ســاخت فیلــم »رهایی« شــاهد بودم که 
چطــور برای بازیگر خردســال فیلم کــه نقش اول هم 
برعهــده اش بــود وقــت می گذاشــت و ســر حوصلــه 
اگــر نیاز بــود بارهــا و بارهــا ســکانس های موردنظر را 
از ســر می گرفــت. پســربچه ایــن فیلم، بــرادر کوچک 
خانم پارســی پور، همسر سابق ایشــان بود. سر یکی از 
صحنه هــا در گناوه، از شــدت گرمای هوا حال این بچه 
بــد شــد... اما اســتاد تقوایی توانســت ضمــن حوصله 
بــه خــرج دادن بســیار، بــه شــکل هنرمندانــه ای بازی 
مطلوب جنوبی از او بگیرد. این فیلم آنقدر کار بصری 
قوی و خوبی از آب درآمد که توانســت جزو نخســتین 
ســاخته های ســینمای فیلــم کوتاه مان قــرار بگیرد که 
جوایز بی شــماری از جشــنواره های متعــدد خارجی از 
آن خود ســاخت. وقتــی به این دو فیلم نــگاه می کنم 
درمی یابــم که چیزی که اســتاد تقوایی را بیش از همه 
به فیلمسازی اش پیوند می داد ادبیات است. بی هیچ 
اغراق، او سینماگری ادیب است و به همین دلیل هم 
جســت و جویی مختصر میــان ســاخته های هنری اش 
کافی است تا متوجه شویم چه سینمای باهویتی را در 
برابــر مخاطبان قرار داده! درســت برخلاف ســینمای 
امروزمان که متأســفانه جز در برخی موارد، بی هویت 
شــده و در آن خبری از پیوندهــای این چنینی با جهان 
ادبیات نیســت. شــما اگــر درباره زندگی شــخصی اش 
هم کمی مطالعه کنید او را از دوســتان بســیار نزدیک 
غلامحسین ســاعدی هم خواهید یافت و از این قبیل 
مــراودات او هــم می تــوان فهمیــد کــه چقــدر شــیفته 
ادبیات بوده اســت. ناصر تقوایی نشان داده که تسلط 
بســیاری بر ادبیات دارد که بخشــی از آن در مجموعه 
داســتانی کــه نوشــت هــم دیــده می شــود؛ هرچند که 
متأســفانه کار در این حــوزه را ادامه نــداد. با این حال 
در جای جای مجموعه داستان »تابستان همان سال« 
می تــوان حتی حضور ســینما را به نوعــی حس کرد؛ او 
بــه هنرمنــدی هرچه تمام تــر درباره آدم هــای عاصی 
آبــادان نوشــته، آدم هایــی کــه در آن زمــان در آبادان 
زندگــی می کردنــد و می بینیــم کــه بعدتر جلــوه ای از 
آنها به ســینمای تقوایی هم راه می یابد. از سوی دیگر 
وقتــی به ســراغ اقتبــاس بســیار زیبــای او در »آرامش 
در حضــور دیگــران« می رویم بــا یک فیلم کلاســیک 
مــدرن روبه رو می شــویم که هنــوز هم تازگــی عجیبی 
دارد. البتــه ایــن ویژگــی خاصــی اســت کــه در همــه 
ساخته های تقوایی دیده  می شود اینکه بر هیچ کدام از 
فیلم های او غبار گذشــت زمان و کهنگی نمی نشــیند. 
حــالا بمانــد که همچنــان ســاخته مشــهورش، »دایی 
جــان ناپلئون« هنوز هم از بهتریــن اقتباس های ادبی 
کشــورمان به شمار می آید. شــاید بگویید چرا در میان 
ســینماگران مان بنــدرت با فــردی همچــون او مواجه 
می شــویم که تا این انــدازه در اقتباس های خود موفق 
باشــد؟ خب این به همان مســأله ای که نخست اشاره 
شــد بازمی گردد، اینکه ناصر تقوایی ادبیات را زیســته 
و شــناخت خوبــی از آن دارد. ایــن نکته مهمی  اســت 
کــه می توانــد در حکــم درس بزرگــی بــرای جوانــان 

علاقه مند به فعالیت در این عرصه باشد.

احمد آرام
نویسنده و مدرس 

داستان نویسی

صدافسوس
ازاینجمعپریشان

تمام افراد نســل 1318 
دلایــل  بــه   1325 تــا 
بــه  نیــاز  کــه  مختلــف 
تحلیل گســترده دارد و 
بــه برخــی از آن اشــاره 
جــزو  کــرد  خواهــم 
یــک  درجــه  نخبــگان 
عرصه فرهنگ و هنر هستند. از جمله بازماندگان 
این نسل طلایی ناصر تقوایی است. اگر چه سال ها 
نســل  بخصــوص  طرفدارانــش  در  و  نکــرده  کار 
 جــوان عطش زیادی بــرای دیدن اثری تــازه از او 

وجود دارد. 
خیلی هــا در مواجهه با من به عنوان نویســنده 
»بــه روایــت ناصــر تقوایــی« می پرســند کــه چرا 
تقوایی فیلم نمی سازد. پاسخ همیشگی من این 

است که چون »دلش نمی خواهد«. 
تقوایــی بچــه جنوب اســت؛ منطقــه ای که آن 
ســال ها و ســال های بعد از مهم تریــن مراکز ثقل 
تحولات فرهنگی بود. به خاطر در دسترس بودن 
نســخه های زبــان اصلــی کتاب هــای روز اروپــا و 
امریکا در کتابفروشــی های مخصــوص کارگزاران 
نخبــه ای  مترجمــان  اهــواز  و  آبــادان  در  نفتــی 
همچــون نجــف دریابندری و صفــدر تقی زاده در 
ایــن محیــط رشــد کردنــد و در عین حــال جریان 
ادبیات کارگری شکل گرفت که ناصر تقوایی یکی 

از بدعت گذاران آن بود. 
تقوایی در مجموعه داســتان »تابستان همان 
ســال« ســراغ زندگی کارگــران و افــرادی رفته که 
معیشت و زندگی شان به نفت گره خورده است. 
نگرش ناتورالیستی که بعدها در کارهای او شاهد 
هســتیم در همــان دوران و تحــت تأثیــر ابراهیم 
گلســتان به عنــوان پیشکســوت این عرصه شــکل 

گرفت. 
تقوایی از شــاگردان نزدیک گلســتان و دستیار 
او در فیلــم »خشــت و آینه« بــود. او از این طریق 
با محافــل ادبــی و فرهنگی تهران ارتبــاط برقرار 
کــرد. با فروغ فرخزاد و خیلی از شــاعران و اهالی 

ادبیات که حرف اول را می زدند، آشنا شد. 
و  مــرداد   28 کودتــای  از  بعــد  ســال های  در 
ســرکوب شــدن احــزاب، بــه نوعــی چشــم امید 
جامعه به پیشــگام بودن شــاعران و هنرمندانی 
در جریان های سیاسی بود. به همین خاطر دهه 

40 اوج قدرت ادبیات بود. 
تقوایی در چنین محافلی رشــد کرد و توســط 
گلســتان به ســینما وصل شــد و خیلــی زود بعد 
از ســاخت چنــد فیلــم مســتند و گزارشــی برای 
تلویزیون، ســراغ فیلم بلنــد »آرامش در حضور 
دیگــران« با اقتباس از داســتانی از غلامحســین 

ساعدی رفت.
 البتــه ایــن ویژگــی آثــار تقوایــی اســت که در 
اغلــب کارهایــش ســراغ ادبیــات رفتــه و از آثــار 

درخشان اقتباس کرده است. 
به همیــن دلیــل جــدا از ارزش های ســینمایی 
آثــار او از وزن ادبــی هــم برخوردار اســت. نمونه 
شاخص این مدعا »دایی جان ناپلئون« و »ناخدا 
خورشــید« اســت کــه بــه اعتقــاد مــن کاملتریــن 
فیلمی اســت که از ادبیات معاصــر جهان یعنی 
»داشــتن و نداشتن« ارنســت همینگوی اقتباس 

شده است. 
ایــن اثر بــه قدری بومی و شــرقی شــده که اگر 
در تیتــراژ قیــد نمی شــد شــاید کمتر کســی به آن 
پی می بــرد. این قدرت ناصر تقوایــی در اقتباس 
نمونه هــای دیگری هــم دارد که البته برخی مثل 

»نفرین« چندان موفق نیست. 
تقوایی جــدا از همه این ویژگی هــا و ارزش ها، 
مدرس خوبی در عرصه سینماست. دانشجویان 
و هنرجویانش همه بر این امر واقف هستند و آن 
را تأییــد می کنند. ناصر تقوایی می تواند به عنوان 
مــدرس تجربه و آموخته هایش را به نســل جوان 

منتقل کند. 

احمد طالبی نژاد
منتقد سینما

محدثه واعظی پور
روزنامه نگار

نیما بهدادی مهر
 روزنامه نگار


